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 خان رستم رئالیسم جادویی در هفت بازتاب
 

  یشعبان اکبرو   نوروز ، مهدی *بتول فخر اسلام ، یزهرا قدس

 چکیده

ای هزار سااله   شود، امّا در ایران سابقه نویسی محسوب می در داستان رئالیسم جادویی اگرچه سبکی نو

ع اساطیر که در دنیای منطا  گریاز   بدون تردید گنجینة وسی. است دارد و در آثار ادبی ما ریشه دوانده 

گرایی است که  فردوسی واقع. تواند سهم بزرگی در اثبات این موضوع باشد می ،شاهنامه انعکاس یافته

خاان را خقا  کارده اسات، او      هایی چاون هتات   های رئالیسم جادویی داستان مندی از بن مایه با بهره

ای از معرفات را باه ساوی     کناد تاا دری اه    میواقعیّت روزگارش را در بستر حوادثی فرامنطقی طرح 

تحقیقای باه بررسای     -ایان ژاهوهب بار آن اسات کاه باه روش تو ایتی        . خوانندگان خود بگشاید

ای از اسااطیر و   های رئالیسم جادویی بپردازد، با رسیدن به این هدف که جاادو طیاگ گساترده    مایه بن

در عین حال از واقعیّتی به ناا  شاورش در    .دهد باورهای باستانی را در داستان هتت خان انعکاس می

هاای رئالیسام    مایاه  شود با واکااوی بان   ژس تلاش می. گوید های دشوار زندگی سخن می برابر آزمون

برآیند ژهوهب، گواه آن است که هتات خاان    .خان به ارتباط این ژیوند همّت گمارد جادویی در هتت

نماید  انگیز می ی از عنصر خیال، این اثر حماسی خیالگیر رستم با هتت آیین مهر گره خورده و با بهره

. های یونا  اسات   سراسر هتت خان بازتاب اندیشه. کند بر رئالیسم جادویی تأکید می  و همین ویهگی

که روند داستان بر خرد سیاسی ایاران باساتان کاه در آن ژادشااه رکان اساسای اسات،         ر اینخنکتة آ

 .کند ژافشاری می
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 مقدّمه

بارای  « فارانس روه »را برای نخستین باار منتقادی آلماانی باه ناا       « رئالیسم جادویی»ا طلاح 

گروهی اولّین ظهور رئالیسم جاادویی را باه   . در نقّاشی به کار برد« ژست اکسپرسیونیسم»تو یگ 

بر این باورند کاه   زدهند و گروهی نی نسبت می 1221سال  داستان مرد مرده اثر اوراسیو کیروگا در

به کار گرفات کاه    1291آرتور اوسلارژیتری این واژه را در کتاب ادبیات و مردان ونزوئلا در سال 

ص آن اه مشاخّ  . را در ادبیات مطرح کرد ی آن آلخو کار ژانتیه به  ورت جدّ 1292بعدها در سال 

رئالیسم جاادویی  . ات آمریکای لاتین شکوفا شدلادی در ادبیّمی 01تا  01است این سبک بین دهة 

شد و بعدها با  توسّط نویسنده مشهور آرژانتینی، خورخه لوئیس به عنوان مکتب ادبی به کار گرفته 

ه همگاان قارار گرفات و باه سابک      شهرت  د سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز ماورد توجّا  

 (2/11/1811اعتماد  ةزاد روزنام د حسینیک محمّ.ر. )آمریکای لاتین اطلاق شد

هاای در قارن    اسپانیایی». تردید باید ردّ ژای استعمار را ژی گرفت در بارة ژیدایب این مکتب بی

فاتحاان  . شانزدهم آمریکای لاتین را تصرّف کردند و زبان این قو  متمدن به اسپانیایی تغییر یافات 

هاای   شگتتی نوشتند تمدّن این مناط  کالا  باا تمادّن    های سرشار از اغراق و این سرزمین سترنامه

این کشورها تحت سقطة بیگانگان قرار گرفته و ثروت . دیگر مخصو ا  تمدّن اروژاییان متتاوت بود

( هاا، اعتقاادات   ها، آیین افسانه)شان در معرض فنا و زوال بود و مرد  به گذشتة خود  و تمدّن کهن

های بومی با فرهن  غرب  دگان آمریکای لاتین علاوه بر میراثدر قرن بیستم نویسن. حساس بودند

 (299: 1821شمیسا، )« .و مخصو ا  سوررئالیسم آشنا شدند

حاکمّیّات جاو ختقااان و اختنااق دیکتاااتوری و    »: در فرهنا  ا اطلاحات ادباای آماده اساات   

ط این اقاوا  و  مانع از تجربة آزادانه در حوزة رئالیسم توسّ ،ها های استعماری در مستعمره حکومت

ها و باورهایی که دهاان   تاریخی از خلال افسانه های در نتیجه روایت واقعیتّ. است شده ها می مقّیتّ

آمیزناد کاه    کنند و در این راه، چنان با ایان ماواد در هام مای     گردند امکان بیان ژیدا می به دهان می

هاا و باورهاا    بساتر سایالی از افساانه   لایة حوادث و رویدادهای واقعی بر . یابند ای دوگانه می جقوه

 از (201: 1818داد، )« .دارد شناور است و نویسنده دائما  خواننده را بین واقعیتّ و افسانه نگاه مای 

 ژیشاگامان  از یکای  شااید  که ایم بوده ای ه چهر ظهور شاهد نیز کشورمان معا ر نویسان رمان میان
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 و شاهرت  به جهان در جادویی رئالیسم سبک که ینا از قبل باشد، جهان در جادویی رئالیسم ژانر

 .باشد یافته دست عا  تمقبولیّ

 ساال   اد  انتشاار  از قبال  سال سه 1898 سال در« بیل عزاداران»نگارش  با ساعدی، غلامحسین

 باه  ،جسات  یم بهره جادویی رئالیسم تکنیک از که ایرانی نویس رمان اولّین عنوان به را خود ،تنهایی

 آمیخاتن  باا  و« مسا یسورئال»گرایای   واقاع  فارا  از گذشاتن  با اثر این در ساعدی. کرد معرفّی همگان

 نظار  از کاه  کاوچکی  روستای مرد  عوامانة باورهای و عادات و روزمرّه زندگی در وهمی یها جنبه

 قبیال  از آناان،  معیشاتی  مشاکلات  باه  ژرداختن با و آورد ینم نظر در را خا یّ ةمحدود جغرافیایی،

 خرافااتی  و عامیاناه  باورهاای  و دلهره ترس، از ناشی که آنان های العمل عکس و بلایا سایر و قحطی

 و ماارکز  نظیار  جاادویی،  رئالیسم سبک بزرگان آثار با نوعی به که آورد ژدید متنی توانست ،شود یم

 و جهال  و فقر در غرق روستایی مرد  مشکلات به ژرداختن با اثر این در ساعدی .زند ژهقو بورخس

 در ساعی  هاا،  شخصایتّ  از بعضای  فراواقعای  و تخیّقای  یها جنبه و آلود وهم فضایی ایجاد و فهخرا

 هاای  سرنوشات شخصایتّ   در دقّات  باا  .داشت خود روزگار مرد  تاریخ مصائب و مسائل انعکاس

 از آنهاا  مساخ  و ها شخصیتّ این فکری و روحی آشتتگی که دریافت توان یم« بیل عزاداران»داستان 

 و آن ساوی  از شاده  تحمیال  مشکلات و جامعه یها ینابهنجار و ها یآشتتگ در ریشه ه،نویسند نظر

 توسّاط  ایران در جادویی رئالیسم سبک خوردن کقید از بعد .دارد برافراد نامساعد طبیعی محیط حتیّ

 تر گسترده را ادبی گرایب این با ایرانی نویسندة و آشنایی خواننده که مهمیّ گا  ساعدی، غلامحسین

 آقاای » رماان  ةترجم از ژس .سبک بود این مطرح آثار نویسندگان از بسیاری ترجمة کرد، فراگیرتر و

بازر    رماان  دو ةترجم آن دنبال به و) 1890 (سال در آستوریاس آنخل میگل ةنوشت« جمهور رئیس

 لساا  در کاارژنیتر  آلخاو « جاامع  کقیساای  در انتجاار »و از  ماارکز  گارسیا گابریل «ییتنها سال  د»

 انعکاس (1811میرعابدینی، ) .شد آشنا رماناز جدیدی  متهو  با ایرانی ةسندینو و خواننده (1808(

 ةنوشات « سالخورده مرد  شدة سپری روزگار»جقدی  سه اثر در جادویی رئالیسم قالب به نو نگاه این

 دولات  آثار بر علاوه جادویی، رئالیسم سبک در البتّه است آشکار و بارز بسیار آبادی، دولت محمود

 .است شده خق  نیز دیگری فاخر آثار آبادی،
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هاای   ترین دلایل ژیدایب رئالیسم جادویی سابک افازون بار ایان ماوارد، گارایب      ّ یکی از مهم

آن اه از آثاار رئاال جاادویی     . تواناد باشاد   ناسیونالیستی و نوستالیهیکی جوامع آمریکای لاتین می

آن است که نیاز به یک حس بیاداری و خودآگااهی و    ،فتتوان دریا ها می نویسندگان این سرزمین

ژایاة رویکارد    ،بازگشت به فرهن  و ماهیت تاریخی خود و انتقال و ابلاغ آن باه جامعاة خاویب   

هم نین باه گماان   . است های کشورشان بوده نویسندگان به باورهای کهن و آیین و آداب و افسانه

 ،ت حاکماان و کارکردهاای دیکتاتوراناة آناان    یّا نویسندة این ژهوهب ختقان سیاسی و نحوة حاکم

های دور زمیناه را   انگیزد که با گریز به گذشته نوستالهی نویسندة این نوع مکتب ادبی را برمی حسّ

 .برای انتقادهای سیاسی در داستان فراهم آورد

یسام  شود تأثیر شگرف سوررئال از آنجا که تصاویر سوررئالیسی در آثار رئال جادویی ژدیدار می

انگیز و تصاویر سوررئالیساتی   ، دیوانگی، امور شگتتایرؤ. توان در این مکتب نادیده گرفت را نمی

کاه از   عالاوه بار ایان   . ای نامتعارف و غیرعادی اسات  رهایی ذهن و خیال و به گونه ةکه در نتیج

یان مکتاب   ه االبتّا . گیرد های رئالیسم جادویی هم قرار می ا ول سوررئالیسم است در زمرة ویهگی

های رئالیسم جاادویی   تهه به مؤلّخود را دارد و جالب این جاست که با توجّ و مرزهای خاصّ حدّ

 .شود ققمرو آثار این چنینی منحصر به قرن بیستم و محدودة آمریکای لاتین نمی

ترین ویهگی رئالیسم جادویی ّ فی مهمژس از ذکر تاریخ ة مختصر این مکتب بهتر است به معرّ 

ای کاه   ترین ویهگی رئالیسم جادویی درون مایة خیالی و رؤیاایی آن باه گوناه    مهمّ. ای بشود اشاره

یابد و این امر باه   ترین وقایع جقوة واقعی می آمیزد و خیالی هم می الگوهای واقع گرایی و وهمی با

ل امور عجیب و غریاب از ا او  . باشد دلیل وجود تصاویر سوررئالیستی و گاه اکسپرسیونیستی می

رود و محور این مکتب درون گرایی است و به تعبیاری رؤیاهاا رنا      اکسپرسیونیسم به شمار می

دهد که  گیرند و بدین ترتیب رئالیسم جادویی خواننده را در دنیایی واقعی قرار می ادبی به خود می

و  انگیاز  دهد و در اکثر آثاار رئاال جاادویی ژایاانی شاگتت      رخدادهای خارق العاده در آن رخ می

 .کند ه خواننده را به خود جقب میغیرمنتظره توجّ

شود مگر این که نویسنده از تکنیک اغراق و مبالغه بهره گیرد و عنا ر  خواننده شگتت زده نمی

ها و باورهای مرد  دارد با ایان تکنیاک هماراه ساازد و باه       شگتت انگیزی را که ریشه در اسطوره
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در این میاان  . ریخی خود و به بازگشت به خویب فراخواندتا ةای خواننده را به ژرفای حافظ گونه

کوشد که رخدادهای شگتت انگیز را طبیعی جقاوه دهاد، هنار خاویب را در تو ایگ       هنرمند می

کند و با سکوت اختیاری و مختصرگویی به  حوادث و ذکر جزئیات نشان دهد، کمتر اظهار نظر می

کناد کاه    نویسنده از منطقی ژیروی می. گذارد تنها میآزاد و  ،نوعی خواننده را در داوری و ارزیابی

ی و طبیعی قابل قبول اسات و براسااس ایان منطا      به  ورت عادّ ی باور نکردنیهر رخدادی حتّ

هاا و   بینای  او ژشتیبان ایمان و اعتقاد است و ژایب . د داردکند و به روایت تعهّ داستان را روایت می

ایان   ةای در کتاب مااه درباار   در مصاحبه. گنجاند ثر خود میا یقی را در لابه لایهای عم گویی ژیب

شاود   است که خواننده در رئالیسم جادویی با دو گونه رئالیسم روبرو مای   مکتب چنین عنوان شده

گردد و دیگری رئالیسم جدید انسان امروز  که یکی رئالیسم کهن است که به اقوا  قدیم مربوط می

ه است که آن رئالیسم کهن را با این رئالیسم نوین با ژقی از متاهیم و این وظیته و یا رسالت نویسند

دخانی کتااب  عبدالله کوثری و عباس ژهمان با محمّا  ةرک مصاحب. )و معانی و ارتباطات و ل کند

 (1811آبان  92ماه شماره 

 

 روش تحقیق

 . تحقیقی انجا  شده است –این تحقی  به شیوه تو یتی 

 

 ژیشینة تحقی 

ها، مجالاتّ   کتاب بارة نماد بازتاب جادویی در هتت خان رستم، مطالبی جسته گریخته در در      

، نگارشای  ا  و لیکن تا آنجایی که بنده به کندوکاو ژرداختهها نگاشته شده است  ادبی و فرهن  نامه

ایان موضاوع در مقالاة    این مورد فقط اشاراتی چند باه   در ا  و برگیرندة موضوع ژهوهب نیافته در

ادبیاات  ة ، مجقّا «یقی از اسطوره و تااریخ حماسای  تشاهنامة تق»با عنوان ( 1822)زاده  آناهیتا حسین

ای برای نگرشی ناو باه ایان     دری ه است که این تحقی  ناچیز امید. تدر دسترس بوده اس ژهقوانی

 .ادبیات وزین ما باشد دیگر شاعران بزر  این سبک از آثار موضوع در
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 بحث و بررسی

ر انسان سیر در جهان واقعی همواره کسل کننده است از این رو باه دنباال گریاز گااهی     در باو

ای را برای خود به وجود آورد  ست که بتواند جهان واقعی را با دنیایی فراواقعی یکی کند و تجربها

 این ا ول با درهم شکستن قید و بندها و فارو . در عین حال که تازگی دارد شگتت انگیز نیز باشد

سازد و از طرفی عامل افزایب دهناده آگااهی انساان     شرایط را فراهم می ،ختن حصارهای معینری

های نهتته روزگار نویسنده است که به طرز عجیبی با حوادث سیاسی و اجتماعی  تنسبت به واقعیّ

 .است  گره خورده

 

  های رئالیسم جادویی شاخصه

های فرهنگی، یکای   ها و تجربه ستانی، افسانههای بومی یا با اسطوره» :استفاده از اسطوره( الف

 ( 91: 1819 وندی،) «.روند های آثار رئالیسم جادویی به شمار می از محورهای ا قی درون مایه

ل، جزئی شوند، تخیّ هایی که به این روش نوشته می در داستان» :تل و واقعیّآمیختگی تخیّ( ب

  (1: 1810 اسحاقیان،) «.ه در عنصر خیال دارداست و جادوی نهتته در آن، ریش از واقعیت موجود

ل  رف بارای مشاغول کاردن خوانناده     های رئالیسم جادویی تخیّ داستان»: فضای سیاسی( ج

 ( 202: 1821شمیسا،) «.نیست و معمولا  کارکردهای سیاسی اجتماعی دارد

به فرد اجازه  ژذیر نیست و دهنده این سبک است که ا لا  منط  ترین گزاره شکل مهمّ :جادو( د

 در رئالیسم جاادویی، » .دهد که در ناخودآگاه ذهنب، آزاد از هر تعققی به درکی عمی  نائل شود می

گونااگونی رویادادهای   . عقلانی ژیوند داردالعاده و به ویهه روحانی و غیر با هر رویداد خارق جادو

ای غیرطبیعای، ناژدیاد   جادویی در آثار رئالیسم جادویی شامل وجود ارواح، معجازات، اساتعداده  

رئالیسم جادویی در ژای ایجااد   »( 91:1829ورز،وآن ب) .«ها و فضاهای غریب است تشدن شخصیّ

یکی از ایان دو التتاات بیشاتری     که بخواهد نسبت به تعادل بین رئالیسم و جادو است، بدون این

 (Adlea ،2111 :18) «.نشان دهد

مان روبرو هستیم زیرا داستان قوانین ثابت زمان در این شیوه با چرخب هنری ز :منطق زمان(  ه

 . آید می شکند و فراتر از آن به حرکت در و مکان را درهم می
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تاقاات همساو باا آن    گیرناد و اتّ  ل در تقابل باهم قرار مای حقیقت و تخیّ :پردازی تشخصیّ( و

 رار بر واقعای  ا ،ترین اشتباه ممکن های داستان، بزر  تبه هنگا  بررسی شخصیّ» .گیرد جهت می

ی اگر در یک کتاب تاریخ ت واقعی نیست حتّیک شخصیّ ،تی در کتابهیچ شخصیّ. هاست بودن آن

  (12: 1800اسکولز، ) .«های واقعی هستند های داستان شبیه آد  تباشد شخصیّ

شاوند   هایی که به این سبک نوشته مای  داستان ،ها به منظور انتقال اندیشه :رازوارگی شگفت( ز

دارد تاا بارای    و حصار انساان ژارده برمای     حدّ رمزی و نمادین دارند زیرا رازها از توانایی بی ةجنب

 . ابهامات خود توضیحی مناسب بیابد

کند، اظهار نظر  کند او انتقاد نمی نویسنده سکوت را اختیار می ،در این شیوه :طرف راوی بی( ح

سازد نوع نگرش خود را  با تصاویری که میکند و فقط در فضایی کاملا  اسرارآمیز و وهم آلود  نمی

 .دهد ارائه می

کند تا آهن   دیوی رامشگر، شاه ایران را وسوسه می ،در زمان ژادشاهی کاووس: خلا ه داستان

کناد و اسایر دیاوان     با وجود مخالتت زال، کاووس به سوی مازنادران حرکات مای   . مازندران کند

هنماایی  ات راسا  خاان یکای از آن دو   دو راه کاه هتات  زال برای نجات شاه، رستم را به . گردد می

رستم در هتت خان با شیر، بیابان، اژدها، زن جادو، اولاد، ارژن  دیو و دیاو ساپید روبارو    . کند می

انجامد و رستم را از یک جوان خاا  باه ژهقاوانی     گذر از هتت خان به نجات کاووس می. گردد می

 .کند ژخته تبدیل می

های نمادین اتتاق افتاده است  در هتت خان با تمرکز بر اساطیر و چهره همسویی ماجراهایی که

 تواند تا حدود زیادی بیان کننده حقیقتی باشد که در دنیای سحرآمیز و جذاب با الگویی خااصّ  می

 .ژذیرد   میها تحقّ فی این چهرهکشگ این الگو با معرّ. ارائه شده است

 

 ای های نمادین و اسطوره چهره

او فرزناد زال و  . استرستم  ،ترین چهره ژهقوانی اساطیری فردوسی مهمّ ةر شاهنامد: رستم -

اش باه مهاراب کاابقی و     رسد و تبار ماادری  اش به گرشاسب می که تبار ژدری بوده رودابه
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باشد و تخت گاه او در زابل است و درفشی  لقبب تهمتن، ژیل تن و تاج بخب می. اکضحّ

 .دنامه شاهان از منوچهره شاه تا بهمن در دست اوستاژدها ژیکر دارد و هم نین عه

او با برخاورداری از  . شود د در شاهنامه ژدیدار میای رستم از همان بدو تولّ های اسطوره ویهگی

هاایب   او در جنا  . گذارد می حماسه ةهای اهورایی سیمرغ با تولدی غیرطبیعی ژا به عر  حمایت

شود که بهاایب بروباو  ایاران     گیرد و سوار بر مرکبی می ژوشد و گرز سا  به دست می ببر بیان می

 .است

ای سات کاه    ت رستم به گونها شخصیّامّ ،چه ژیوند بین اسطوره و تاریخ بسیار مشکل است اگر

ای را روایت  تاریخی افسانه ةهر حماس. ه اهل تحقی  قرار داردها مورد نگرش و توجّ ها و قرن سال

ن یافته زیرا میان تااریخ و اساطوره مارزی نیسات و ایان نشاان       کند که به  ورت منطقی ساما می

ای که از قهرمانان  رستم ژهقوانی اسطوره. ل و واقعیت آواره استدهد که انسان همواره میان تخیّ می

در راستای این مضمون . ای و نیمه تاریخی دارد ای نیمه اسطوره تاریخی الها  گرفته شده ژس چهره

دادند و در  آنان رویدادهای واقعی را شاخ و بر  می: گوسانان غافل نماند باید از جایگاه درخشان

از ایان رو  . های ماورایی و فرامنطقی به  ورت کاملا  حماسی انتقاال دادناد   قالبی جدید با ویهگی

ای این ژهقوان ساتر  شااهنامه    اسطوره ةاند با چهر های تاریخی که برای رستم بر شمرده شخصیت

ی و قومی را تقویت کرده و شاکوفایی  های مقّ همتا آرمان به دنبال آن این دلاور بیتضادی ندارد و 

 .بخشد می

 جهااان آفاارین تااا جهااان آفریااد    

 

 سااواری چااو رسااتم نیامااد پدیااد     

 ( 3 : 35  فروسی، )                    

ای دارای عقل و هاوش و شاجاعت و دارای  اتات     در شاهنامه این اسب اسطوره :رخش -

ت رخاب و اطاعات محاز از    مهار و محبّا  : است های رمزی معرفی شده قدرت انسانی و

های رستم و گ ناشدنی است؛ گتتگوهای این دو شخصیت رستم و رخاب کاه در    فرمان

العاده و نمادین بودن ایان   خارق شود طی داستان از زبان حماسه ژرداز شاهنامه تو یگ می

شاود   دانناد، مای   روان ناخودآگاه بشار مای  کاوان اسب را نماد  روان .دهد مرکب را نشان می

 .ت رستم بیان کردرخب را نماد و مظهری از بیداری و آگاهی شخصیّ
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گیرند و با یک مارهم درماان    ای است که با هم زخم می ذات ژنداری رستم و رخب به گونه هم

هاا و   ، رنا  ای نیز به هر دو یک نگاه دارد ای و اسطوره شوند؛ هم نین سیمرغ این ژرنده افسانه می

که رخب عمری باه درازی رساتم    انگیزتر این ی شگتتافتد و حتّ هایشان برابر هم اتتاق می آزمون

د و کند که گویا رخب و رساتم در تولّا   ها ژیوندی نهانی میان آن دو را آشکار می دارد و این نشانه

 .کند بر میت داستان را چند براهاست که جذابیّ مر  همزاد و همراه همند و همین ویهگی

هاا و   در اساطوره . ای و فرهنگی سامبقی دارد  اسب این حیوان نجیب و هوشمند در هر اندیشه»

ل نمااد خورشاید باوده و    اوّ ةها اسب مقاامی شاامخ دارد و در وهقا    نمراسم دینی بسیاری از تمدّ

از ( 11: 1821دادور و منصاوری، ) «.شاود  کشد و برای خدایان خورشید قربانی می گردونه او را می

هاای شاگتت برگزیاد تاا همیشاه در       توان دریافت که رستم چگونه اسبی با این ویهگی این رو می

 .کمال ژختگی و سختگی در کنار او باشد

ل معناایی  های دور تا به امروز دچار تحاوّ  ای که از گذشته دیو موجودی است اسطوره: دیو -

و در فارسای دری  ( دو) Deی و در ژهقاو ( دئاو ) daevaدیو  ،است؛ در متون اوستایی گشته

dew (دیو )در اندیشه هند و ایرانی دیو موجودی قابال ژرساتب باوده و    . است عنوان شده

ا بعد از مهااجرت ایرانیاان ایان اندیشاه دگردیسای      امّ گردید، ها محسوب می خدای آریایی

ن یافت؛ ژس در نزد هندوان دیو هم نان مقا  خدایی خود را حتظ نمود و برعکس در ایرا

ژس از ظهور زرتشت دیو از خدایی افول کرد و جایب را اهورا گرفات بادین ترتیاب باه     

. زیرا هر کس که او را بپرستد از راه به در خواهد شد. اعتقاد آنان دیو خدای گمراهان است

 .ژس بار معنایی منتی دیو از همان زمان آغاز شد

د؛ آنان کارگزار اهاریمن باه حسااب    ها دیوان موجوداتی شرور، زشت و تنومند هستن در افسانه

در . شان چیزی به جز تباهی و خرابی و گمراهی چیز دیگاری نخواهاد باود    آیند و خویشکاری می

دیوان همواره با امشاسپندان ایزدی در ستیزند یقینا  هر کدامشان بارای ژیاروزی بار     ،متون اوستایی

جا  دهند از این روی نبرد خیر و شار  شان را متناسب با جایگاهشان ان کنند وظیته دیگری سعی می

 .ای برخوردار است ت ویههیّکه در تقابل ایزدان و اهریمنان تبقور یافته از اهمّ

 :توان دیوان را به چند دسته تقسیم کرد در شاهنامه فردوسی می
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ژاس  . گیرناد  ا هستی بشر را نشانه میامّ ،ی ندارندموجوداتی نامرئی که حضور مادّ -1

باه  . شاوند  شاان مای   کنند و باعث تخریب رشد و آگاهی نتوذ میدر وجود آدمیان 

 .عنوان مثال دیو خشم، دیو آز

 .اک و افراسیابهایی که سرشتی دیو مانند دارند ضحّ اسطوره -2

ها هماواره در جنا  بودناد،     ژرستیدند و با آریایی بومیان فلات نجد که دئو را می -8

 انعت بقاد بودناد و ژوسات     ای زشت و سیاه که هنر و  ظالمانی سنگدل با چهره

ها بار دیاوان باه خادمت      بعدها ژس از ژیروزی آریایی. کردند حیوانات را برتن می

در شاهنامه هوشن ، تهمورث و جمشید برای غقبه بر دیاوان بسایار   . شدند  گرفته

تلاش کردند و در نهایات خاط و بناهاای بازر  را باا کماک دیاوان سااختند و         

 .ندا نه کاری معرفی کردهترین ویهگی آنان را وارو مهم

 .دیوان مازندران به سرکردگی دیو سپید -9

 تااو ماار دیااو را مااردم بااد شاانا  

 هاار آن کااو گذشاات از ره مردماای 

 

 کساای کااو ناادارد ز یااسدان ساا ا     

 ز دیاااوان شااامر، مشااامر از آدمااای  

 (982 :1810 ،فردوسی)                   

یست؛ موجودی زیباا، ناامرئی   کس ژوشیده ن گوهر اساطیری ژری بر هیچ (:زن جادو)پری  -

هاای ایازد    ژری یکی از جقوه» .تی آتشین دارد و به معنای زایندگی و باروری استکه ماهیّ

ها یا وجودی مه آلود و گریزان  بانوان کهن بوده است، زنی اثیری و ژنهان در طراوت چشمه

تماامی  اش در  ژاری بعاد از دگردیسای   ( 221 :1810مزداژاور،  ) .«در جنگل، بیشاه و چااه  

دیوی است که در مسیر ژهقوانان به منظاور اغاوای آناان از نیاروی      ههای ژهقوی ماد نوشته

 .اسات   جوید و تنها راه چیرگی بر او نیایب و یااد ایازد عناوان شاده     اش بهره می جادویی

 :ویژگی مشترک پری و زن جادو

ا آتاب در  هر دو با آب ارتباط دارند و دربار قدیمی ژری از دریا بیرون آماده و با   -1

 .تقابل است
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تواناد سایمای    اش مای  او با نیروی افساون کنناده  . خود را دارد ةت تغییر چهرقابقیّ -2

 .ای را مسحور خود کند جذاب و زیبا برای خود خق  کند که هر بیننده

هاای اخلاقای    ترین ویهگای  های جسمانی از مهمّ ه خواهبرامشگری و آواز و البتّ -8

 .دهد کاران قرار میزشت ةژری است که او را در زمر

س داشتند و هنگاامی کاه   ای مقدّ ابتدا این زنان چهره. گویند به زنان جادو در ژهقوی ژری می   

اند، این نوع زنان و مردان، جادوگر و حافظ جامعاه   کرده جوامع ابتدایی در متن خرافات زندگی می

شمن دیان مزدیسانی باه شامار     د ا با تغییرات فرهنگی ایران و ظهور زرتشت،امّ. شدند ژنداشته می

است که همه از گمراه کنندگانند؛ به  در اوستا غالبا  دیوها با جادو و ژری یک جا ذکر شده. رفتند می

کناد و در زنادگی    هاای ایرانای خودنماایی مای     هر حال این موجود رؤیایی در بزرگترین حماساه 

 .ازدس ژهقوانان نقب اساسی دارد و با جادویب کارکردهای فراوانی می
 

 azi)و در ژهقاوی  ( اهَای =  ahay)در سانسکریت ( اژی=  azi)واژه اژدها در اوستا : اژدها -

aji و ( روی شکم روناده )این جانور موذی در اوستا با  تات اودروتهراس ( به معنای مار

در باور ایرانیان . است ای اهریمنی و در شمار خرفستران معرفی شده خزنده( تندرو)خشوئو 

کشاد، در   جودی است که مردمان را از تشنگی و با تگ گرمای سوزنده خاود مای  اژدها مو

او جقاوی رودهاای ژار آب را    . ژیرامون فرمانروایی او زندگی دچار تباهی و نابودی اسات 

کند و از هر   کشد، آب رودخانه را زهرآگین می بندد و همه چیز را در کا  خود فرو می می

دهناد   دمان برای رهایی از این همه ویرانگری قربانی میشود؛ مر هایب آسمان تیره می نتس

در وجود  اسطوره اژدها .و کشتن او را به دست ژهقوانی برای رسیدن به آسایب آرزومندند

و تماامی  تواناد انساان    آدمی است و به اعتقاد یون  نیمه تاریک ناخودآگاه هست کاه مای  

 (190: انهم) .و تباهی بکشاندرا به قهقرا های طبیعت  ه ژدید

 

 تواقعیّ ل باآمیختگی تخیّ

ژاردازی مبنای بار بااور باود، او       هایب بنیان سااخت؛ خیاال   هنری که فردوسی در ارائه داستان

تی های خیال تصاویری بسازد که قاوانین طبیعات را دگرگاون کناد و ماوقعیّ      توانست به کمک بال
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ل آدمای را در  فردوسی تخیّا  ،هایب حاکم کند؛ در هتت خان رستم فرامنطقی و جادویی در داستان

آلب را بناا کناد    کند تا با استتاده از این قدرت متافیزیکی دنیای ایده های زندگی رها می ژیچ و خم

هتت . کند بخشد و راهی هتت خان می ت رستم را برای دریافت چنین آرامشی نیرو میژس شخصیّ

نشایند تاا    قادیر هرگاز از ژاا نمای    خانی که در آن ژهقوان لبریز از حس وطن ژرستانه با حاکمیت ت

 .آرامب از دست رفته سرزمینب را بازگرداند

ماناد؛ خاوابب باه     های شگرفی دارد حتّی خوردن و خوابیدنب به مردمان عادیّ نمی رستم ویهگی

شود با این حال تحقّ  حماسه  ای سنگین است که حتی متوجه جن  بین رخب و شیر شرزه نمی گونه

ژس در وهقة اوّل برای ژردازش شخصیّت محباوب  . معناست دون حضور او بیهای فردوسی ب ژردازی

 .فردوسی باید ذهن مخاطب با تخیّل آمیخته شود تا رمزها و نمادهای داستان را دریابد

 چو یک پا  بگذشات درناده شایر   

 چااو بیاادار شااد رسااتم تیااس چناا 

 چنین گفت با رخاش کاای هوشایار   

 سوی رخاش رخشاان برآماد دماان    

 ن خااک تاا پااره کارد    همی زد بارا 

 

 باااه ساااوی کناااام خاااود آماااد دلیااار 

 جهااان دیااد باار شاایر تاریااک و تناا   

 کااه گفتاات کااه بااا شاایر کاان کااارزار  

 چااو آتااش بجوشااید رخااش آن زمااان  

 ددی را باااران چااااره بیرااااره کااارد  

 (1  : 35  فردوسی، )                     

شود کشته شدن شیر به  می آفریند و فقط با قدرت خیال درک ل آن ه که شگتتی میدر خان اوّ 

 .است دست رخب

. ل و خیال ژردازی از همان ابتدای داستان در کمال قوت ژر رن  استتخیّ ،در هتت خان رستم

کااووس زمزماه کارد و او آهنا      کیجایی که دیو رامشگر و گ مازنادران را در گاوش    از همان

 .مازندران کرد

 کااه مازناادران شااهر مااا یاااد باااد

 شااه گلسااتکااه در بوسااتانش همی

 هااوا خوشااگوار و زمااین پرنگااار 

 

 و باااومش آبااااد بااااد همیشاااه بااار 

 بااه کااوه اناادرون سلااه و سنبلساات  

 نااه گاارم و نااه ساارد و همیشااه بهااار

 (1  : همان)                            
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و  کماابیب باا خارد    ،منط  ستیزند یعنی رویدادهایشان از آغاز تاا ژایاان   ها در کلّ خان هتت»  

که هنوز دشواری در کار نیست با گازینب راه از   زیرا از هنگامی. گی ناسازگار استهنجارهای زند

کند که آدمی بر سر  خرد و منط  حکم می. گیرد سوی قهرمان از میان دو راه آسان و دشوار آغاز می

ا قهرمان هتت خان راه خطرناک تنگناست برگزیند، امّ خطر و بی را که به نظر بی  چنین دو راهی آن

سان است که ژیب از آغاز هتت خان با منط  و هار چاه منطقای     گزیند و بدین ژر تنگنا را بر میو 

 (282: 1812واحد دوست، ) «.کنند است وداع می

خان که بگذریم تصاویر سورئالیستی که فردوسی در ایان داساتان باه     از مبحث فرامنطقی هتت

ژدیدار شدن اژدها در ساه مرحقاه   در خان سو  : تعریگ ژرداخته شاهکاری عجیب و غریب است

 :(سیاهی در تاریکی)
 ز دشاات اناادر آمااد یکاای اژدهااا  
 سوی رخش و رخشانده بنهااد روی  
 همی کوفت بار خااک روییناه سام    
 بغریاااااد بااااااز اژدهاااااای دژم
 چرا گااه بگذشات رخاش آن زماان    
 چااو زور تاان اژدهااا دیااد رخااش 
 بمالیااد گااوش اناادر آمااد شااگفت 
 بدرید کاتفش باه دنادان چاو شایر     

 

 یااال گفتااای نیاباااد رهاااا کاااسو پ 
 دوان اسب شاد ساوی دیهایم جاوی    
 چااو تناادر خروشااید و افشاااند دم   
 مدَهماای آتااش افروخاات گفتاای ب اا  

 یارساااات رفااااتن باااار پهلااااوانن
 کسان ساان بار آویخات باا تااجبخش     
 بلنااد اژدهااا را بااه دناادان گرفاات   
 بااارو خیاااره شاااد پهلاااوان دلیااار 

 (1  -1  : 35  فردوسی، )           

ست نیاز به حضور ژهقوانی بزر  است تا جهاان  ااژدها که نماد زیانباری برای از میان برداشتن 

را از گزند و آزار او برهاند که این کار شگرف را رستم به همراه رخب آزاده و دلاور به سارانجا   

سان دریافتاه   رساند؛ رخشی که با نیروی فراطبیعی خود اژدهایی زهرآگین را از ژا در آورد بدین می

دهد و در هر حادثه خرد با  حماسه رخ می ةهای باورنکردنی در  حن سیاری از اندیشهشود که ب می

 .کند گا  حرکت می نیروی تخیل هماهن  و هم
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 فضای سیاسی داستان

شهریاری و ژهقوانی هر کدا  خویشکاری دارند که  –موبدی  ةی ایران دارندگان فرّدر حماسه مقّ

. اند و هیچ یک بر دیگاری برتاری ندارناد    تراز هم د، آنان همباید متناسب با ا ول حاکم رفتار کنن

شاود   ترین رویدادهای سیاسی داستان محسوب میّ ای مهم روابط و رویارویی شاه و ژهقوان به گونه

 .گا  نشد خرد با نظر زال هم در هتت خان رستم کی کاووس بی. باشد که با حتظ مرز مرتبط می

 ابااا لشااگر گشاان و گاارز گااران   

 خانااه دیااو افسونگرساات  کااه آن 

 همااایون ناادارد کاا  آنجااا شاادن 

 ساا ه را باار آن سااو نیایااد کشااید  

 

 نکردناااااد آهنااااا  مازنااااادران 

 طلسمساات و ز بنااد جااادو درساات 

 ایااادر کناااون رنی رفاااتن زدن  زو

 ز شاهان کا  ایان رنی هرگاس ندیاد    

 (   : همان)                             

با حرمت شکنی به ژهقوان خردمندش راهی ستری  ژروا رد نمود و او نصیحت ژر مغز زال را بی

 ةکاه در آن شااه ساکاندار ادار    جاایی  .های فراوانی برای رستم جوان به وجاود آورد  شد که چالب

چاه   ه اگرتواند مکمل او باشد و او را در رسیدن به اهدافب یاری دهد، البتّ ژهقوان می. ستا کشور

ژهقوان ارادت و سرسپاری  ةشته اما بارزترین وظیتوظایگ شاه و ژهقوان در سطوح مختقتی معین گ

اووس که اسیر دیاو ساپید باود    کیکنسبت به شاه است از این رو رستم در این داستان برای نجات 

ی ت ایران را حتظ کند زیرا در خرد سیاسی ایران باستان منافع مقّا غیرتمندانه کوشید تا اقتدار و عزّ

د به آیین مهار و ژایبناد باه عهاد و     از این رو او متعهّ. دارد و جمعی همواره بر منافع فردی برتری

هر بار که ژهقوان در کناار شااهان   ». اووس هنرورزی نمودکیکژیمان خود تا ژای جان برای رهایی 

اند،  ه شاهان ژر جلال و جبروتالبتّ دهد گیرد، فردوسی ژهقوانان را در مقامی والاتر قرار می قرار می

 (191: 1811جوانشیر، ) .«آن ژهقوانان است ا عظمت واقعی ازامّ

 هاار بااد بااه زال و بااه رسااتم پناااه  ز

 

 کاااه پشااات سااا اهند و زیباااای گااااه 

 (   : 35  فردوسی، )                    
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خاموش  کیکاووسفروغ ژادشاهی  ،تواند در میان باشد که بدون خرد زال ژس هیچ تردیدی نمی

اووس ژادشااه ایاران   یکا تأیید یزدانی نیز سبب شد که ک شد و علاوه بر زال، جنگاوری رستم و می

 .سالم بماند و به تخت ژادشاهی بازگردد

 

 جادو

 تواند ای می هاست زیرا در ذهن انسان هر ژدیده فراخی برای بازتاب اندیشه ةفضای فکری عر 

ا  ست که در تما ا کشتی شگتت آوری ،الطبیعی داشته باشد، سحر و جادو قدرت جادویی و ماوراء

 .ها سهم بسزایی دارد های بشری به عنوان هنر در انتقال اندیشه دوران

ت ملامت شده هرمزداژرساتی لاز  باود کاه از جاادو و     در اوستا جادویی و جادوگری به شدّ»

 (0/2912: 1811رضی، ) «.جادوگری تبری جوید

زن  ةبه روشنی از واژوی . است  تأثیر از اعتقادات زرتشیان نبوده در خان چهار ، فردوسی نیز بی

آرایاد و نازد رساتم     خود را به شکل زنای زیباا مای    ،جادو استتاده نموده، در این داستان زن جادو

 :آید می

 بیاراساااات ر  را بسااااان بهااااار

 باار رسااتم آمااد پاار از رناا  و بااوی

 

 وگااار چناااد زیباااا نباااودش نگاااار  

 ب رساااید و بنشسااات نسدیاااک اوی  

 (1  : 35  فردوسی، )                   

طب  نظر یون  زن جادو آنیما یا عنصر زنانه موجود در روان رستم است که رستم به مبارزه باا  

 .شود ژردازد و ژیروز می آن می

هاای ساایه را دارا    هماان ویهگای جنباه    ،هاای عنصار مادیناه    تمامی این جنبه ،به اعتقاد یون 

ات زنی واقعی را تداعی د خصو یّای فرافکن شوند که در نظر فر توانند به گونه باشند، یعنی می می

ای کاه   شوند به گونه گونه هستند که فرافکنی عنصر مادینه را موجب می کنند و دقیقا  این زنان ژری

 (200: 1812یون ، ) .دهد ای را به آنها نسبت می مرد کم و بیب هر چیز افسون کننده
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است به ایان ترتیاب او گناده     نمای اهریمن تما  ةست و آین در شاهنامه زن جادو انگره مینوی 

ط قهرمان کند که با بردن نا  یزدان توسّ ای ژیر است که خود را به شکل زیبارویی عرضه می عجوزه

 .دهد ست نشان می ا داستان جوهر ا قی خود را که سیاهی

 سیه گشات چاون ناام یاسدان شانید     

 بیناااداخت از بااااده خااام کمناااد 

 

 تهمااتن ساابک چااون درو بنگریااد    

 ناگاااه باااه بناااد سااار جاااادو آورد

 (   : 35  فردوسی، )                 

در ». ه مانع رسیدن قهرمان به من خود آگاه اسات شود و البتّ زن جادو ضد قهرمان محسوب می 

باشد خودی که در تن  جای و ژی اژیچ زندگی به  حقیقت نا  یزدان نمادی از کهن نمونه خود می

ن او به سوی انسانیت معنویت و هدف والا او را از چنگال کرد رسد و با راهنمایی فریاد قهرمان می

 (102: 1822شریتیان و اتونی، . )«رهاند ها می منتی و زیانبار کهن نمونه ةجنب

جادوگر بزر  دیگری که ما در این داستان با او روبرو هستیم شاه مازندران است که برای رهاا  

 .ای ابر دیگر به  ورت ژاره شدن از دست رستم خود را به سن  تبدیل کرد و بار

 برین گوناه شاد سان  در پایش مان     

 ر ایاادونک پیاادا شااوی اباادو گفاات 

 وگرنااه بااه گاارز و بااه تیاا  و تباار   

 چو بشنید شاد چاون یکای پااره ابار     

 

 نبااود آگااه از رنی کاام باایش ماان    

 بگاااردی ازیااان تنبااال و جاااادوی 

 بباارم همااه ساان  را ساار بااه ساار   

 به سار بارش پاوسد و بار تانش گبار      

 ( 5 : 35   فردوسی،)                 

دشامنی اسات    –خان رستم سراسر یک داستان حماسی جاادویی   به نظر خالقی مطق  هتت   

 (191: 1821خالقی مطق ، )

 

 منطق زمان

ت چندانی ندارد و در واقع زمان و مکان متاهیمی ترکیبی و ژیوندی یّدر حماسه منط  زمان اهمّ

کنناد و هار کاس متناساب باا       روند داستانی حرکات مای  هستند که به موازات هم در شکل دادن 
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ساازد و ایان    ت داستان مای کند و تصویری رمزی از موقعیّ اش با رویدادها خیال ژردازی می اندیشه

 .گیرد همان ویهگی فرا زمانی اسطوره است که هرگز در چهارچوب تاریخ جای نمی

 چنین پاساخش داد رساتم کاه راه   

 از این پادشااهی بادان گفات زال   

 یکی از دو راه آنک کاوو  رفات 

 

 درازست و من چون شوم کیناه خاواه   

 دو راهساات و هاار دو باارنا و وبااال 

 دگاار کااوه و باااس و منااسل دو هفاات 

 (1  : 35  فردوسی، )                 

اناد در آن رویادادها و    هایی که ژیشینه تاریخی دارند و از درون اساطوره برآماده   در حماسه»   

اند از این روی در آنان زمان و مکان رن  باخته یا به یک باارگی فراماوش    دین شدهها نما سرزمین

ای و حماسی  های اسطوره ای زمان و جایگاه ژدیده توان در چنین حماسه شده است و به آسانی نمی

شاان   های نمادین و ژهقوان شگتت آور حماسی را به بنیاد و خاستگاه تااریخی  را نشان داد یا چهره

 (121: 1802ازی، کزّ) «.برد و آنان را در تاریخ بازیافتبازژس 

کند که یکی چهاارده   خان رستم زال دو راه را برای رفتن رستم به مازندران ژیشنهاد می در هتت

این همه اختلاف در فا قه چگونه ممکن است؟ به هر حال . کشد طول می ماهروز و دیگری شب 

 .و مکان در اثر ستر  استاد توس استآن ه به نظر مشهودست رن  باختگی زمان 

در شاهنامه بارها از نبرد رستم با دیوان مازندران سخن به میان آمده؛ امّا این مازندرانی که فردوسی 

مازندران به روزگار ژیشین به ». گوید کجاست؟ مازندران شاهنامه با مازندران کنونی فرق دارد از آن می

یکی در مغرب در حدود شاا  تاا مصار و دیگاری در مشارق در      . دو منطقه از آسیا اطلاق شده است

حدود شمال هندوستان و کشمیر و فلات ژامیر و بدخشان و مراد از مازندران کاه مکارر در شااهنامه    

 (81: 1800کریمیان، )« .دو  است ةنخستین و گاه منطق ةگاه منطق: آمده است

هنامه، مازندران سرزمین ژریاان و جادویاان،   رغم ابها  در موقعیّت مکانی مازندران به گتته شا عقی

نره دیوان، جایگاه ارژن  و دیو سپید و سرزمین حماسی رستم برای نمایب هتت خان اسات از ایان   

 .ای باشد رو تنها کسی یارای گشودن این سرزمین را دارد که دارای فر، استعداد و نیروی خارق العاده
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 پردازی تشخصیّ

 اش  اووس است، او باا خارد و داناایی   یکشاه ک ةدور ةوان فرزانزال ژهق: اوو یکزال و ک

اش بااز دارد اماا او نپاذیرفت و راه     اووس را از تصمیم نابخرداناه یکبسیار تلاش کرد تا ک

 .خود را ژیب گرفت و لیکن زال هرگز ژشت او را خالی نکرد و به یاری او ژرداخت

  در کیکاااووسکیااه گاااه رسااتم ژهقااوان قدرتمنااد شاااهنامه و ت : رسااتم و کیکاااوو ،

د به عهد و ژیمان خاویب هماواره نظاارت هماه     ها ح  دخالت دارد و متعهّ گیری تصمیم

 کیکااووس او با شایستگی خود به ژادشاهی . دارد خود را در امور کشوری دریغ نمی ةجانب

اعتبار بخشید و با ژا گذاشتن به سرزمین شگتت مازندران گاذر از هتات خاان باه چناان      

 .و ماندنی بدل گردد ای سرفراز ظمتی دست یافت که در باور ایرانیان به اسطورهشکوه و ع

 ت رمزی شاهنامه که از همان آغاز در کنار همند و همراهناد و  دو شخصیّ: رخش و رستم

رخب برای رستم بسیار ارزشمند و ژر بهاست . کنند ها حرکت می همگا  در فراز و نشیب

ای  ت اساطوره گویی که دو شخصایّ  ،ژس در نگاهی رمزیکند  تا جایی که با او گتتگو می

 .اند هستند که در یک تن جمع شده

 از جمقه دیوان مازندرانناد  ... دیو سپید، ارژن ، اولاد، کلاهور و : رستم و دیوان مازندران

دیاوان موجاودات   . شاود  ه ژیروز میدان میژردازد و البتّ که رستم با هر کدامشان به نبرد می

شوند بقکاه موجاوداتی غاول آساا و نیرومنادی       ر مییستند که در خیالات تصوّای ن افسانه

اند که غقبه بر آنان بسیار دشوار و سخت بوده است و این رستم بود که با کااردانی و   بوده

 .یاریگری رخب توانست آنها را مرحقه به مرحقه شکست دهد و مازندران را فتح کند

 

 وارگی شگفت راز

های شاهنامه نیاز به شناخت همه جانباه رویدادهاسات    ژرف ساخت ةاربحث و روشنگری درب

ا ژاهوهب و تحقیا    امّ ،افزاید ت کار مینماید زیرا راز وارگی اگرچه که به جذابیّ ه دشوار میکه البتّ

 .طقبد ای را می موشکافانه
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سات کاه   یکی از این اعداد عدد هتات ا : کنند گری می ای رمزی جقوه اعداد در شاهنامه به گونه

هتت مرحقاه   ةدر اینجا مقایسه جالب انگیز کزازی دربار. شود س و رمزی شمرده میخجسته، مقدّ

 .گردد آیین مهری، ژهقوانی و درویشی ارائه می

 درویشی پهلوانی آیین مهری ردیف

  
 سرباز

 نماد تلاش و تکاژو

 کشتن شیر

 شیر نماد نیرومندی

 طقب

 همواره باید بیدار دل بود

  
 شیر

 د چیرگینما

 چیرگی بر تشنگی

 تابی و درد تشنگی یعنی بی

 عش 

 سرشتی آتشین و سوزنده دارد

  

 کلاغ

 نماد ژیغا  آوری

 اژدها کشتن

 اژدها نماد اهریمن

 معرفت

راه بردن به روشنایی با از بین باردن نیروهاای   

 ویرانگر دورنی

  
 شیر و شاهین

 شاهین نماد بقندژروازی

 زن جادو

 نماد گیتی زن

 نااستغ

 وارستگی و رهایی

5 
 ژارسی

 نماد یکتاژرستی

 اولاد

 نماد ژیرو راهنما

 توحید

 وحدت وجودی و یگانگی

1 
 خورشید

 خورشید دروازه خدایان

 ارژن  دیو

 نماد رن  و نقب

 حیرت

 سرگشتگی

1 
 ژدر

 داننده نماد بیننده و

 دیو سپید

 نمادی از بت من

 فنا

 ها مر  منیت ها و خودخواهی

های زندگی باا   هایی است که آزمون ها و دلواژسی آدمیزاد بر ترس ةش گستاخانخان شور هتت»

هاا؛ انساان جاانوری وحشای اسات کاه        در هتت خان. است  ها در او ژدید آورده طی گذشت قرن

گاذارد و   ژادشاه جهان؛ ژای می ةآنکه از مترسک خردمندی بیمی به دل راه دهد به کشتزار خالص بی

ناوردد و از کاران دیگار     را در مای   از آنکه خشمی را برانگیزد ژهناای آن  به چستی و چالاکی ژیب

 (229: 1818سرامی، ) .«آید بیرون می
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رمز و راز هستند زیرا آناان دارای شاعورند و در    ةدر باورهای اساطیری جانوران نیز در بردارند

دو  ظاهر شد هاست که در خان  یکی از همان( غر  نیکوسرین) سرنوشت بشر دخیل هستند؛ میب

 .دهد آنجایی که رستم از خستگی و تشنگی تن به مر  می

 بیفتاااد رسااتم باار آن گاارم خاااک    

 همااان گااه یکاای ماایش نیکوساارین  

 بفشاارد شمشاایر باار دساات راساات  

 بااه ره باار یکاای چشاامه آمااد پدیااد 

 

 زباان گشااته از تشاانگی چاااک چاااک  

 ب یونااااد پاااایش تهمااااتن زمااااین

 بااه زور جهاناادار باار پااای خاساات 

 دانجا رساایدچااو ماایش ساارآور باا  

 (3  : 35  فردوسی، )                 

نیرویی یزدانای و اهاورایی اسات، او     رسد می یاریگر رستم در خان دو  میشی است که به نظر

چشمه یا چاه آب یا تالاب و برکاه همیشاه   ». باشد نشانه مهر و نواخت خداوند نسبت به رستم می

زایاب مهار شاویانس از دوشایزه کاه در آب      . ندهای دین مهر هست جزئی جدانشدنی از ژرستشگاه

از ایان رو در نمادهاای مهاری    . اسات  ترین رویدادها در کیب مهر بوده بارور شده یکی از برجسته

: 1811 ، مقادّ ) .«شاود  روید دیاده مای   شود و می ای با آب و آن ه در آب بارور می همبستگی ویهه

شاوند و در ایان خاان باه      شمرده میژس چشمه و میب هر دو در فرهن  مهری مقدس ( 81-80

 .رهانند می( خشکی)رسند و او را از بند دیواژوش  فریاد او می

در باور ایرانیان؛ سمت راست جهانی اهورایی، فرخنده و نویدبخب و هرچه نترین و بدشکونی 

است در سمت چپ که اهریمنی است قرار دارد و ژس به همین ترتیب باید اشاره کرد کاه راساتی   

خاان رساتم از    هتت .است  شمرده شده شود که بسیار مهمّ های آیین مهر محسوب می از مولتهیکی 

 .های شاهنامه است که در چهره نمادین خود بسیار ژر معنی است مشهورترین داستان

 کاااسین ناااامور ناماااه شاااهریار  

 تااو ایاان را دروف و فسااانه ماادان  

 ازو هاار چااه اناادر خااورد بااا خاارد

 

 گاااارباااه گیتااای بماااانم یکااای یاد 

 بااه رناا  و فسااون و بهانااه ماادان  

 ره رماااس و معنااای بااارد دگااار بااار

 (9: 1810 ،فردوسی)                   
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سات  ااما آن ه به نظار ساتودنی   . منطقی در رویدادهای هتت خان هویداست ستیز منطقی با بی

ند کاه  ا تاریخ کسان بسیاری بوده ةدر ژهن. سامانی کشورش است نگرانی قهرمان داستان نسبت به بی

اند و رستم به عنوان نمادی از ایان قهرماناان    ها مردانه جان باخته برای دفاع از سرزمین سپند هزاره

 کند که انسان هار چناد زورمناد و دلیار     فردوسی در سکوت خود آشکارا بیان می .است  رخ نموده

. ت نمایاد وّدارای نقاط ضعتی است که باید همیشه بر آن باشد که ضعگ خود را تبدیل به ق باشد

یابد ژس در  شود و به معرفت دست می های زندگی ژخته می او ایمان دارد که بشر در فراز و نشیب

رسد که ژرداختن  به نظر می در نگاه آخر بیان این نکته مهمّ. شود آن زمان به عظمت خود واقگ می

سیدن به دنیایی زیبااتر  ای هدف داستان ژرداز است ما را در ر های مقی که به گونه به ژرفای داستان

 .دهد یاری می
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 گیری جهینت

تاق خان ستری نمادین و رمزگونه رستم است که برای نجات شاه ایران در راه مازندران اتّ هتت

هاای   ای استوار در مسیر اثبات خود با گذر از گردناه  رستم این ژهقوان ستر  شاهنامه با اراده. افتاد

 .به بر نیروهای مرموز فیزیکی و متافیزیکی از خامی به ژختگی دست یافتژرژیچ و خم برای غق

حوادث هتت خان به طرز شگتت آوری بیانگر تصاویر رمزی هستند که فردوسی هنرمندانه باا  

. است زمان به آن ژرداخته ةجایی ماهران ها و جابه ها و اسطوره آمیزش خیال و واقعیت، کاربرد افسانه

قی همراه با باورژذیری را بارای خوانناده   نشیند که تخیّ ر جادو چنان خوش میدر این داستان عنص

خاوانی هتات    شود، همسویی و هم بازتاب نظرات یون  در هتت خان مشاهده می. سازد فراهم می

کاه در نگرشای عمیا  دریافات      داردآیین مهر و هتت خان رستم نیاز رازوارگای عجیبای     ةمرحق

خان رستم ژارادوکس جالبی از خردمنادی رساتم و خردساتیزش را     تل در هتتخیّ ةمای بن. شود می

وجود شاه به عنوان رکن اساسی شاهریاری و نظام    ،دهد زیرا در خرد سیاسی ایران باستان ارائه می

، رساتم بارای نجاات او در مسایر     کیکااووس لیااقتی   ت است که با وجود بییّسیاسی بسیار با اهمّ

. شاود  خان می هتت ةی وارد عر مقّ ةاندازد؛ بنابراین وی با انگیز مازندران جان خود را به خطر می

هاای رئالیسام    تارین شاخصاه   ها از مهمّ خان رستم ژدیدار است و تقابل ابها  زمان و مکان در هتت

ای از  گساترده  ةخاان ژهنا   اسات؛ در نهایات هتات     ایان داساتان نماود یافتاه     جادویی است که در

ای اسرار آمیز  گونه هاست که به ست که عنصر خیال اساس این ویهگیاهای رئالیسم جادویی  مایه بن

که نگاهی انتقاادی دارد ساکوت را اختیاار     فردوسی در هتت خان با وجود این. کند گری می جقوه

 .خواهد که بکاوند تا بیابند کند و از مخاطب خود می می
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